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Abstract 

Mullā Ṣadrā introduces philosophy as a knowledge for the perfection of all human souls and does not limit to 

a certain group; the complexity of philosophical issues and the difficulty of understanding them due to their 

abstract nature, however, is not hidden. Nevertheless, according to Mullā Ṣadrā, the power of imagination and 

speech are two divine gifts that make it possible for different audiences to understand and convey such complex 

issues. The power of imagination, by analyzing and combining forms and meanings, is constantly creating 

new forms and meanings, and language, with a wide range of mental creativity, through continuous changes 

in form and content, is a tool at the service of the speaker’s mind to convey meanings to the audience. Story 

is a format which is distinguished from other texts by the two elements of imagination and speech. In this 

article, the elements of story are explained from the perspective of Ṣadrā’s philosophy in a descriptive-analytical 

way, and its narrative capacities are examined. The existence of allegories in Ṣadrā’s philosophy and its 

presentation in the form of four journeys makes it possible to have a narrative reading of it using the old 

narrative archetype of “hero’s journey.” 
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 چکیده
سفه را علم ستکمال هم یبرا یملاصدرا فل سان ۀا ص كندیم یمعرف ینفوس ان  یدگيچياما پ داند؛ینم یو آن را مختص گروه خا

و  اليخ ۀاست كه ازنظر ملاصدرا قو یدر حال نی. استين دهيپوش یبر كس بودنیانتزاع ليدلفهم آن به یو دشوار یمسائل فلسف
 اليخ ۀ. قوكندیم جادیمخاط ان مختلف ا یمسخخائل را برا گونهنیفهم و انتقال ا ناسخخت كه امکا یقدرت سخخخن دو موه ت اله

ستهيپ ،یصور و معان بيو ترك هیكمک تجزبه ستره دیجد یصور و معان جادیدر حال ا و ست و زبان با گ  تيخلاق یپهنابه یاا
ست در خدمت ذهن گو یمداوم در فرم و محتوا، ابزار راتييذهن، با تغ ستان قال  یانتقال معان یبرا ندهیا  یبه ذهن مخاطب. دا

صر خ ست كه دو عن صل مم اليا سخن ف ست. در ا گریآن از د زي  و  صدرا نیمتون ا ستان از منظر حکمت  صر دا  ییمقاله، عنا
و  ییدر حکمت صدرا لاتيشده است. وجود تمث یآن بررس شدنیداستان یهاتيظرف زيشده و ن نييت  یليتحلیفيروش توصبه

 . كندیفراهم م« سفر قهرمان» یالگواز كهن یريگاز آن را با بهره یداستان یآن در قالب چهار سفر، امکان خوانش شدنضهعر
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 مقدمه

سفی به صيلدليل پيچيدگی و انتزاعیم احث فل صی از تح شر خا ست و بودن فقط مدنظر ق كردگان جامعه بوده ا
سی را می شود و بين زندگی روزمره و وقایع از ميان همين جمع، كمتر ك صِرف خارج  ضای نظری  توان یافت كه از ف

سفه پيوند برقرار كند. لازمۀ ازبين سادهاطراف خود با فل شکاف، ابتدا  سانبردن این  سفی و آ سازی سازی م احث فل
ها برای انتقال تر از درا معقولات اسخخت، یکی از روشفهم آن اسخخت. ازآنجاكه درا امور محسخخوس همواره سخخاده

صال بين  ست. نقطۀ ات سوس ا ش يه معقول به مح سفی ت ست؛ چراكه مفاهيم فل سوسات، قوۀ خيال ا قوای عاقله و مح
شکل میاولًا پایه ضای ذهن  ست و ثانياً تخيلات همچون معقولات در ف سوسات ا صلی تخيل، برگرفته از مح های ا

سوی دیگر مهم ست كه متناظر با خلاقيت ذهن، گيرد. از  سخن ابزاری ا ست.  سخن گفتن ا ترین راه انتقال معانی، 
 دهد. هایی خلاقانه قرار میا در قالبمعانی ایجادشده ر

( و در طول تاریخ، یکی از 28داسخختان، قال ی اسخخت كه دو م لفۀ خيال و سخخخن را در خود جمع كرده یایرانی، 
قال ی سخخخاده و جذار برای روش عارف عميق و دارای بطن در  يان م عانی حتی برای ب فاهيم و م قال م های موفق انت

ست. این ر ست و یکی از راهمخاط ان بوده ا شده ا سوی خدای متعال نيز تأیيد  ستانوش از  های دعوت به تفکر را دا
رُونَ یاعراف: گویی می هُمْ یَتَفَکَّ صَصَ لَعَلَّ صُصِ الْقَ ست كه 176داند؛ فَاقْ ستان برای انتقال معانی چنان ا (. ظرفيت دا

ّو  ا طیر رسااة  توان به ها میۀ آناند؛ ازجملحکما نيز برای بيان معارف خود از آن اسخختفاده كرده از ابن یقظةنبنحی 
شراق همچون  شيخ ا سائل تمثيلی  سیمرغسينا و نيز ر سياری از  جبرئیل پر آواز، سرخ عقل، سفیرّ شاره كرد. ب و... ا

ستفاده كرده سفی خود از قالب رمان ا صر نيز برای بيان نظام فل ستان فلاسفۀ معا ورود اند. ملاصدرا خود به عرصۀ دا
هایی برای فهم آسان پيدا نکرده است؛ اما بر اساس آنچه بيان شد این امر بر پيروان مکتب فلسفی او برای ایجاد زمينه

ضروری به نظر می سفهٔ وی  شتن این مقاله ایجاد زمينهفل سد. هدف از نگا سخر ضرورت و ای برای پا گویی به این 
نظور، نس تِ بين حکمت صدرایی با داستان بررسی شده است؛ به این ورود به این عرصه است. برای رسيدن به این م

های فلسخخفهٔ او را برای ترتيب كه ابتدا عناصخخر اصخخلی داسخختان را بر اسخخاس حکمت ملاصخخدرا ت يين و سخخ   ظرفيت
 كنيم. شدن بيان میداستانی

صخخورت یی نه بهگرفته، پيش از این پژوهش، نسخخ تِ بين داسخختان و حکمت صخخدراهای صخخورتط ق جسخختجو
ستانی در این زمينه كتار  ست. تنها كتار دا ستانی قرار گرفته ا شده و نه در قالب دا شی بررسی  مردیّدرّتبعیدّپژوه

نوشختۀ نادر ابراهيمی اسخت كه زندگينامۀ ملاصخدرا را در قالب داسختانی به رشختۀ تحریر درآورده و در بين آن به  ابدی
ست. سفی او پرداخته ا ستان برخی م احث فل سلامی و دا سفۀ ا شی با محوریت رابطۀ فل شده پژوه گویی نيز انجام ن

اند. سخينا و شخيخ اشخراق پرداختهعرفانیِ ابنهای تمثيلیاسخت و تنها معدود مقالاتی به رمزگشخایی و تحليل داسختان
سان» سفی ابننمود ان سی فل ست كه فروغمقاله« عرفانی او-های تمثيلیسينا در رسالهشنا سادات رحيم ای ا پور و ال

عرفانیِ او جستجو های تمثيلیشناسی را در داستاندر حوزهٔ انسان سيناابنهای فلسفیِ افسانه لاچينانی در آن دیدگاه
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سنقر كلایه نيز در مقالهٔ كرده سی رسالهٔ »اند. فاطمه  دليل زبان نمادین و رمزی حکما را بيان « آواز پر ج رئيلّرمزشنا
 كرده و به رمزگشایی این رسالهٔ شيخ اشراق در زمينۀ معارف فلسفی او پرداخته است. 

سلامی و هم بهمقالۀ پيش سفۀ ا ستان و فل س ت دا ضوع با رو هم ازنظر بيان ن س ت این دو مو طور خاص ازنظر ن
 یع و بدون پيشينهٔ مشابه است.محوریت حکمت صدرایی كاملًا بد

 
 . چيستی داستان و اهميت آن از دیدگاه فلاسفه۱

اش ادبيات داستانی در معنای جامع آن به هر روایتی كه خصلت ساختگی و ابداعیِ آن بر جن ۀ تاریخی و واقعی
هایی در فرم و ای اسخخت كه بر اسخخاس متغير(. داسخختان مجموعۀ گسخخترده21شخخود یميرصخخادقی، غل ه كند، اطلاق می

ستان كوتاه و... را  شت، رمان، رمان ، دا سرگذ سانه،  سطوره، حکایت، اف صه، ا محتوا، عناوین مختلفی؛ ازجمله ق
 كنند: ها را از سایر متون متمایز میهای متون داستانی هستند كه آنشود. كلام منثور و خيال، فصل مميزشامل می

ستان به هر اثر هنری منثور گفته می شد، آفریده و ابداع دا شته با شود كه بيش از آنکه ازلحاظ تاریخی واقعيت دا
 (. 28نيروی تخيل و هنر نویسنده است یایرانی، 

نامه و سخخفرنامه در این اسخخت كه در داسخختان، نویسخخنده میفرق داسخختان با گزارش، مقاله، تاریخ، خاطره، زندگی
ستفاده از نمایش یا نقخواهد به صيتكمک تخيل و با ا شخ سازی و  ضا ساس ل یک یا چند رخداد، ف پردازی بر اح

سازد، اما امر اخير با خواننده تأثير بگذارد و چه شی مواجه  س سا معنا و مفهومی را به او منتقل و القا كند و او را با پر ب
صورت نمی ستانابزار و امکانات منطقی  ست... تخيل تا آن حد در دا نقش دارد كه  گيرد و تابع زبان ارجاعی علم ني

های داسخختان برانگيزیِ حاصخخل از آن، ویژگیگيری از تخيل و احسخخاسخواند. پ  بهرهنيچه كل داسخختان را دروغ می
 (. 16تا  15نياز، است یبی
ستند. برخی در تعریف همان ستانی ه صلی متون دا شد، لفظ و خيال دو م لفۀ ا ستان بيان  گونه كه در تعریف دا
كيد دارند و برخی آن را اعم از منثور یا منظوم میداستان بر  دانند، اما آنچه در همۀ تعاریف مشترا است منثوربودن تأ

گيری از داستان برای بيان معارف انتزاعی با استفاده از ظرفيتتکيه بر هنرِ لفظیِ برگرفته از خيال دارد. فلاسفه در بهره
كند: اما توصيف اند. افلاطون در رسالۀ فدروس به این نکته اشاره میههای آن در تش يه معقول به محسوس غافل ن ود

توان با تمثيل و اشخخاره از آن خواهد كه در توانایی آدميان فانی نيسخخت ولی به زبان آدميان مینف ، نيروی بيانی می
 (. 137، رسة ه چهةرحکایت كرد یافلاطون، 

سطو  ست كه ار ستان و روایت تاحدی ا ستان 23اهميت دا ضعف در دا ست كه  شته ا گویی قرن پيش بيان دا
نهادن در وادی (. شيخ اشراق به سالکی كه قصد قدم10كی، موجب سقوط و انحطاط اجتماعی است یبه نقل از مک

كند از رسائل تمثيلی و داستانی او بهره گيرد: در اثنای قرائت حکمة الاشراق نيکوست كه حکمت را دارد، توصيه می
كند، مطالعه كند. این رسائل ها( رمزی را كه م ادی اصلی حکمة الاشراق را برای او متصور میسائل یداستانمرید، ر
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انگيزد یبه نقل از ها كوشخخش مرید را برای اینکه به مشخخاهدۀ انوار قاهر برسخخد بر میرا فایدۀ عظيم اسخخت؛ زیرا كه آن
 (. 231تا  230پورنامداریان، 

ستان رمزی ابن سةل سلامةنو  ا طیر رسة  ، یقظةنبنحیينا، یعنی سسه دا سلوا عرفانی و وّاب ، دورۀ كاملی از 
شان می شراقی را ن ستان را برای بيان معارف خود انتخار كردها صر نيز قالب دا سفۀ معا سياری از فلا اند. پل دهد. ب

را بررسخخی كرده اسخخت یبنيامين و  ، مسخخائل مربوط به داسخختانرمةنّوّروایتعنوانِ در كتابی سخخه جلدی تحت 1ریکور
نوعی به نةمّگلّساارخمتخصخخص فرهنو و فلسخخفۀ اروپای قرون وسخخطی با نوشخختن رمانِ  2(. اوم رتو اِكو27دیگران، 

، تهوعمتفکر اگزیستانسياليست برای ت يين فلسفۀ خود رمانِ  3كشد. ژان پل سارترفلسفۀ قرون وسطی را به تصویر می
شولوخوف سم رمان معروف و پرمخاطب  4ميخائيل  سوسيالي سترناا دُنِّآرامدر دفاع از  در به  5و در مقابل بوری  پا

 اند. های بشردوستانهٔ كمونيسم، رمان دكترژیواگو را تأليف كردهكشيدن ادعاچالش
ست، رمان  سفه پرداخته ا شتر به تاریخ فل سوفینمونۀ موفق و پرمخاطب دیگری كه ال ته بي شتۀ ی دنیةیّ ستين نو ا

بودن كردن و متفاوتگونه از تاریخ فلسفه است؛ اما همين مقدار تلطيفاست. این كتار بيشتر روایتی داستان 6گوردر
ست كه چرا فلاسفه و متفکران دینی  سی تأمل ا ست. جای ب شده ا ستق ال مخاط ان  سفی، باعث ا سایر كتب فل آن با 

اند؟ وی خود را صخخرف پرداختن به ادبيات و داسخختان كردهسخخرشخخناس چه در گذشخخته و چه در زمان حال، وقت و نير
صله دارد كتابی تحقيقی را  سی حو ست. كمتر ك سان، جذار و مایۀ تفرج خاطر ا ستان در اغلب موارد، آ خواندن دا

كند. همين قابليت جذر و مق وليت مطالعه كند اما داسخختان با ایجاد كشخخش و تعليق، مخاطب را مجذور می
 وجب شد كه بسياری از متفکران برای بيان م احث فکری به این قالب روی بياورند. اجتماعی رمان م

سفه را بهدليل مهم ستانتری كه فلا ست. سمت دا ست، بازتارِ درونياتِ هنرمند در آثارش ا سوق داده ا سی  نوی
باشخخخد، اثری گران كند و هرچه این خود ازنظر مرت ۀ وجودی بالاتردرحقيقت هنرمند خود را در آثارش متجلی می

شود؛ لذا در حکم گذارد. این روند تا آنجا ادامه پيدا میتر را بر جای میسنو شخص همان حق و حقيقت  كند كه 
دهد. این همان مطل ی است كه ملاصدرا در بار كلام برای انسان قائل آید كه تنها حقيقت را بازتار میای در میآینه

برسد كه به عقل فعال متصل شود، جز حقيقت نخواهد گفت یصدرالدین شيرازی،  ایشده است؛ انسان اگر به مرت ه
تواند ملهَم از عالم غيب باشد و به قول حافظ: (. هنرمند نيز از این قاعده مستثنا نيست و می21تا  20، ا غیب مفةتیح

 « گویماند/ آنچه استاد ازل گفت، بگو میدر پ  آینۀ طوطی صفتم داشته»

                                                 
1.Paul Ricoeur. 
2.Umberto Eco.  
3 Jean-Paul Sartre. 
4 Mikhail Sholokhov. 
5 Boris Pasternak. 
6 Jostein Gaarder. 
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شراق  شاره مینيز به ملهَمشيخ ا ت یابد، برای نف  ناطقه »كند: بودن برخی آثار و نقوش ا شواغل قل  پ  چون 
سه سریعاً منطوی مینماید و از غيب نقش میجانب القدس روی میای به خل شی غي ی كه گاه  شود و گاه پذیرد، نق

شنی می شد و گاه بر خيال میبر ذكر رو صورتی آنجاكه خيال بر لوگذرد و ازبخ سلط دارد، بر آن  شترا ت ح ح  م
سن و زینت و در كاملترسيم می شاهده و ترسيم كند در غایت ح صورت آن امر غي ی را م ترین و زی اترین هيئات یا 

 (. 104تا  1/103سهروردی، «ینگاردكند یا بر س يل كتابت سطری میمی
شاعران این صوص  شعار( »یگوید: گونه میسقراط نيز در خ شی از الهامی این ا ست، بلکه نا سانی ني زادۀ هنر ان

یافلاطون، « تواند سخخرودگيرد، شخخعر میرو هر شخخاعری فقط موافق الهامی كه از خدای هنر میاسخخت خدایی و ازاین
 (. 612تا  2/611، دورۀّآثةر

ستند و جلوهكار هنرمند، تمث ل ست. حقایق متعالی عين تقدس و زی ایی ه شيدن به حقایق قدسی ا گری برای بخ
سيه از طریق او در این عالم تجلی آن صيقل دهد، این انوار قد ست و اگر هنرمند آینۀ وجود خویش را  ها امری ذاتی ا

 (. 1/201یابند، آن سان كه گویی این تلأل ، ذاتیِ خود اوست یآوینی، می
مخاط ان، ورود حکما و متألهين بخشی برای سازیِ معارف همراه با لذتشده و لزوم سادهبه م احث بيانباتوجه

ضروری می صۀ هنر امری  شد كه حکيم متأله آن را نماید تا آنچه به مخاط ان منتقل میبه عر شود، حق و حقيقتی با
صاحب اثر، پرواز می سانيات  سوبژكتيوی كه مخاطب را تنها در عالم خيالِ نف شی از  صویر كژِ نا ست نه ت شته ا نگا

 دهند. 
ستان، چگونه ستان، عمدۀ این نقش را با بهرهدهد؟ به نظر میما را در فهم معارف انتزاعی یاری می اما دا رسد دا

كند و سخخ   تناظر ناگسخخسخختی ميان ذهن و زبان، قابليت انتقال معارفِ گيری از قوۀ خيال و عناصخخر خيال ایفا می
سوس ستان؛ شده را به دیگران فراهم میمح صلی دا شناخت دو م لفۀ ا سخن و تناظر بين این كند. لذا  یعنی خيال و 

 رسد. دو ضروری به نظر می
 

 . تناظر ذهن و زبان در توليد فرم و محتوا۲
ذهن انسخخان در طول تاریخ، مدام در حال ایجاد معانی جدید اسخخت و این كلام و سخخخن اسخخت كه متناظر با 

برای انتقال، افشخخا و ابراز معانی جدید به  های جدیدی از محتوا و فرم، پشخختي ان اذهانخلاقيت ذهن با ایجاد تركيب
كند و برای معانی معقول، مابازاء عنوان واسخخطۀ بين محسخخوسخخات و معقولات عمل میخيال به قوۀدیگران اسخخت. 

ل قرار می دهد. ازطرفی عناصر خيال برانگيزانندۀ احساس انسان است، احساسی تجریدشده كه در محسوس و متخي 
گيرد و درحقيقت حد واسخخط بين حواس و پنجگانه قرار دارد و در فضخخای ذهن شخخکل میای پ  از حواس مرحله

گيری از قوهٔ خيال و برانگيختن احساس مخاطب، در مرحلۀ بعد او را به تفکر تواند با بهرهمعقولات است. داستان می
ستان بيش از آنکه بيان دقيق واقعيت شد: دا شد، به  و تأمل وا دارد و پلی به عالم معقول با برای تأثيرگذاردن بر عقل با
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كيد دارد. در همۀ داسخختان ها اصخخل بر این اسخخت كه به خواننده آفرینش فضخخایی تخيلی برای انگيزش ح  خواننده تأ
 (. 16نياز، ها شوند یبیكردن بدهند و در مرحلۀ دوم موجب تفکر و تأمل آنامکان ح 

ب امری اسخخت كه ارسخخطو نيز در فن خطابه آن را یکی از انواع انتقال معانی از طریق برانگيختن احسخخاس مخاط
سایل اقناع، تحت سی»عنوان پاتوس و سا سطو، می« اح سی و ورود مخاطب به 31داند یار سا (. اما این انگيزش اح

ده بيان دیگر پل ارت اطی بين ذهن مخاطب و گوینافتد؟ بهانگيز نویسنده یا گوینده از چه طریق اتفاق میفضای خيال
چيست؟ ابزاری كه وظيفۀ برقراری ارت اط و انتقال معانی بين اذهان را برعهده دارد، سخن است. تناظر ذهن و زبان از 

اند. زبان با اسخختفاده از حروف و واژگانی محدود، معانی و مسخخائلی اسخخت كه بسخخياری از اندیشخخمندان بدان پرداخته
 گيرد.  اط با انعکاس جریان اندیشه در آن شکل میكند. این خلاقيت در ارتجملاتی نامحدود خلق می

تواند از آنچه مورد ای از واژگان است. انسان در پرتوِ توانایی زبان میزبان چيزی فراتر از صرف و نحو و مجموعه
سان با جهان پيرامون، محدود و  ست یابد. اگرچه تماس ان ست فراتر رود و به معانی معقول د شده ا شاهده او واقع  م

های او آگاهی ۀهای جهان تماس مستقيم داشته باشد باز هم دایرختصر است؛ اما با فرض اینکه بتواند با همۀ پدیدهم
ها و ارت اطات مسخختقيم او اسخخت. بنابراین ط يعت كلام غير از ط يعت امور دیگر تر از دایرۀ تماسمراتب گسخختردهبه

سخن به ست و  شت خود فرارونده و ا سر سب ذات و  سلات راه ح سخن به جهان مجردات و عالم مر ست.  فراگير ا
 (. 383تا  379دارد یابراهيمی دینانی، 

اند؛ لذا برای انتقال آن به ها مشخخترااند: برخی از ق ل در اذهان، موجود و بين آندیگر معانی دو گروهع ارتبه
و صریح مخاطب را به آن معنا منتقل كند؛  طور مستقيمشده برای آن بيان شود تا بهمخاطب كافی است كه لفظ وضع

ای شخصی است، اینجا است كه خلاقيت واسطۀ ادراا یا تجربهاما برخی معانی تنها منحصر به ذهن شخص و به
گيری از عناصر خيالی همچون تش يه، استعاره، كنایه، مجاز، رمز و... ذهن شتابد تا با بهرهكمک گوینده میسخن به

شينمعنمخاطب را به صور خيال تنها برای زی ا و دلن رود، بلکه كردن كلام به كار نمیای مدنظر نزدیک كند. بنابراین 
هدف معقولِ آثار تخيلی،  7گفتۀ سخخيموئل جانسخخنشخخود. بهبرای توضخخيح و انتقال معانی پيچيده نيز اسخختفاده می

 (. 12نقل از ایرانی، ساختن حقيقت است یبهمنتقل
كند. زبان با ذهن و ذهن با هسخختی متناظر اسخخت؛ يت خود، امکان تط يق با معنا را فراهم میزبان با ویژگی خلاق

شود: درست به همان لذا پيوند بين زبان و هستی نيز پيوندی عميق است و خلاقيت زبان نيز بر همين م نا تعریف می
هایی كه در ایجاد آرایش نو به واژهماند، زبان بشخخری نيز هر لحظه با ای از حركت باز نمیشخخکل كه آفرینش لحظه

های تازه در معانی حقيقی و مجازی، های نو و افزودن جملهها و اصطلاحكاررفته و با قراردادن واژههای پيش بهجمله
شی بی صِرف در كار زای شدۀ  صول توليد ست خلاق و نه یک مح ست: زبان نيرویی ا ست. هوم ولت گفته ا وقفه ا

                                                 
7. Samuel Johnson. 
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 (. 73، یخاقانی اصفهانی
شکيل می سخن، ذاتيات آن را ت ست كه خيال و  ستان و روایت ماهيتی ا های این دو م لفه در دهند؛ لذا ویژگیدا

های نامربوط ميان تواند گسترۀ وسيعی از معارف را منتقل كند. استعاره از طریق برقراری نس تاند و میآن جمع شده
كمک طرح و طراحی داسخختان و در آورد و روایت نيز بهجدید به وجود میكلمات و در تقابل با مقاومت زبان، معانی 

  .(28تا  27دهد یبنيامين و همکاران ،تقابل با مقاومت زمان، همين كار را انجام می
 

 هاي هنري از دیدگاه ملاصدرا. نقش خيال در آفرینش۳
بردان دقيق گاه عک و خلاقيت است. هيچشود یک اثر، هنری تلقی شود، ميزان استفاده از تخيل آنچه باعث می

سی و فيلماز عالم خارج اثری هنری قلمداد نمی سد عک برداری كه به نظر میشود، حتی در هنر عکا بردان عينی ر
 دهد.از عالم خارج است، درحقيقت زاویۀ دید عکاس یا فيلم ردار است كه جلوۀ هنری به آن می

رود كه هر دو جوهری مجرد و مشتمل بر شناسانه به دو معنا به كار میهستی معنایدر فلسفهٔ ملاصدرا، خيال به
شود، ساحتی وجودی از عالم هستی است عنوان خيال منفصل شناخته میصور مثالی هستند: معنای اول كه تحت

ستقل از نفوس و قائم  ست كه به كه بين عالم ماده و عالم عقل قرار دارد. این عالم، عالمی بيرونی و عينی، م به خود ا
سيار عظيمآن عالم ملکوت یا مثال نيز می ضی گویند. عالم مثال ب ست كه بع شتری از عالم ماده ا تر و دارای مراتب بي

شيرازی، از ط قات آن لطيف صدرالدین  ست ی شفةتر از ط قات دیگر ا (. این عالم حد 187، ا حةشی ّعلیّا هیةتّا 
ست سط بين عالم ماده و عالم عقل ا ست موجود ماده و ح  عالم در ؛ لذا آنچهوا  اتم اعلیٰ و نحوبه مثال عالم در ا

ست؛ درنتيجه عالم موجود سيار مثال ا شتری مراتب دارای و ترعظيم ب ست اما از ميزان تجرد كمتری  بي از عالم ماده ا
 نس ت به عالم عقل برخوردار است. 

ساحت وجودی معنای دوم آن تحت صل، به  سان مربوط میعنوان خيال مت سان و ان شود. این قوهٔ ادراكی بين ان
ست و ازآن شترا ا صل حيوان م ست، خيال مت صل به آن ا ضر و مت ست و در عالم نف ، حا رو كه از نف  جدا ني

است یهمو،  بدن كل آن موضع تصرف حركت... و و ط يعت عالم و عقل عالم از غير است شود. عالمیناميده می
سفةر ص8/214، ا صل پيوند عميقی برقرار می(. ملا صل و منف صورت با كند. بهدرا بين خيال مت نحوی كه ادراا هر 

داند: ادراا انسان در هر مرت ه از صور این عالم، همان اتحاد هر مرت هٔ وجودی را، اتحاد نف  با عالم آن صورت می
ضی عقلی ه ضی مثالی و بع سی، بع ضی ح ست و این وجودات بع سان با آن عالم ا پ  ترتيب عالم وجود،  ستند.ان

شخخود، سخخ   شخخوند، پ  نف  یهنگام ادراا( ح  میها دایر بر نف  میعقل، نف ، ح  و ماده اسخخت كه همين
ست، بالا میشود. بنابراین بهشود، بعد از آن عقل مینف  می رود و خداوند هم م دأ سوی آنچه از آن ه وط كرده ا

 (. 351 /8است و هم غایت یهمو، اسفار،
صل، خلاقيت نف  را  ستفاده از خيال مت سان با ا ست؛ چراكه ان صل ا منظور از خيال در این پژوهش، خيال مت
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آفریند؛ اما باید دانست كه خيال متصل كاملًا مرت ط با خيال منفصل است و دهد و آثار هنری خویش را میشکل می
رو اسخت كه در سخاحت هنر، هرچه هنرمند آیينهٔ وجود خود را صخيقل دهد، خيال شخود؛ ازاینپيوند با آن معنا می در

صدرا نقش صل خواهد بود. ملا شتری از عالم خيال منف صل او بازتار بي صل قائل مت های مختلفی برای قوۀ خيال مت
 هایی است: گيری اثری هنری كاملًا وابسته به چنين قابليتاست كه شکل

صور:  صور میالف. خلق  صدرا نف  را خلاق  سانی را بر مثال خود ملا ست خداوند نف  ان داند و معتقد ا
دليل ضخخعف وجودیِ ناشخخی از مراتب نزول آن و كند، اما بهنحوی كه هرچه را بخواهد خلق میآفریده اسخخخت به
سطه شده و افقرارگرفتن وا سته  ست یهمو، ها بين او و خالقش، نيرویش كا ضعف وجودی ا عال و آثارش درنهایت 

ها محدود به خلق صور است و نه خلق دليل همين ضعف وجودی است كه توانایی اغلب انسان(. به1/266، اسفةر
محض اراده، صورت موجودات خارجی. ال ته خلق صور در ذهن، متناظر با عالم امر الهی و كُنِ وجودی است كه به

ست، در ای برای عالم خلق و تدریج میمدنظر خلق و مقدمه صورتی را كه دفعتاً در ذهن ایجاد كرده ا سان  شود. ان
 پوشاند. تدریج ل اس هستی میعالم خارج به

ماندن (. ملاصخخدرا دليل باقی8/211نقش دیگر قوۀ خيال، حفظ صخخور اسخخت یهمان، ب. حفظ صووور ااوویا: 
شيا در ذهن را وجود حقيقت اعيان خارجی  صل( میصورت ا داند. ازآنجاكه عالم ماده در عالمی بالاتر یخيال منف

صورت آنچيرگی و غل ۀ آن عالم قوی شود،  ست، حتی اگر جهان مادی نابود  سان میتر ا ماند یهمو، ها در ذهن ان
شود ن میماندن صور اشيا در خيال متصل، بر م نای تفسير او از خيال منفصل ت يي(. بنابراین باقی29، ا غیب مفةتیح

شاهده صور م ست كه  صل ا ست برای كند. این توانایی قوهٔ خيال، زمينهشده را در خود حفظ میو این خيال مت ای ا
شيا توانمندی صورت ا شتری دارند؛ به این معنا كه قوهٔ خيال ابتدا باید بتواند  های دیگری كه در آفرینش هنری نقش بي

 و تركيب یا ارت اط صور با معانی ب ردازد و اثری هنری را خلق كند.  را حفظ كند تا در مرحلهٔ بعدی به تجزیه
ره ناميده میج. تجزيه و تركیب صووور:  شخخود به قوۀ خيال كه در مقام تجزیه و تركيب صخخور، قوۀ متخيله یا مفک 

جدیدی  ها را با یکدیگر تركيب و صخخورتدهد تا صخخور محفوظ را تجزیه و سخخ   اجزای آنانسخخان این امکان را می
، اساافةرمثال حيوانی را تصخخور كند كه سخخر او انسخخان، بدنش اسخخب و دارای دو بال باشخخد یهمو، عنوانایجاد كند؛ به

تواند صخخورتی را با صخخورت دیگر، صخخورتی را با (. قوۀ متخيله، قدرت تصخخرف در صخخور و معانی را دارد و می8/214
(. تركيب و تجزیۀ صخخور و معانی در صخخنایع، ایجاد 219یهمان،  معنایی دیگر یا معنایی را با معنای دیگر تركيب كند

های جدید، ابداع آثار هنری و... بسخخيار حائز اهميت اسخخت؛ چراكه نوع تصخخرف هنرمند در واقعيت، ميزان نظریه
كند. او با تجزیه و تركيب صور و معانی، حقایقی متفاوت از واقعيات خارجی ارزشمندی اثر هنری او را مشخص می

 ها و درونيات او است. دهد كه آینۀ دیدگاهارائه می
صور:  صور و معانی، ارت اط برقرار مید. ارتباط بین معانی و  نحوی كه این ارت اط گاهی كند؛ بهقوۀ خيال بين 

های موجود در خيال را به طل د تا صورتاز صورت به معنا است و آن هنگامی است كه قوۀ وهم از متخيله یاری می
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ها، آن معنا را ادراا كرده بر وی عرضه شود، آن معنا در ذهن آشکار هایی كه با آنكه صورتاو عرضه كند و هنگامی
شود و گاه از معانی به صور است؛ یعنی با ادراا معنایی، صورتی را كه پيش از آن، آن معنا را تداعی كرده بود در می

ت قوۀ خيال بسيار ارزشمند است؛ زیرا قابليت تلفيق معانی و مفاهيم (. این فعالي218كند یهمان، خيال جستجو می
سان فراهم می سات را برای ان سو صور مح سی انتزاعی با  شود كه مابازاء ح سان با معنایی انتزاعی مواجه  كند. اگر ان

سعی در انتقال مفهوم درابرای آن وجود ندارد، به ند. تمثيل، كنایه و كشده به دیگران میكمک این قابليت قوۀ خيال 
ستعاره ازجمله هنر ست كه از این قابليت بهره میا برد. قرآن نيز برای بيان معارف خود از این توانایی بهره های بيانی ا

صوص می سيد قطب در این خ ست.  سوس و خيالگوید: قرآن معانی انتزاعی را بهگرفته ا صاویر، مح انگيز میمدد ت
أن  الألفاظ وضعت لأرواح المعانی »(. امام خمينییره( نيز با بيان قاعدهٔ 44، درّقرآنآفرینشّهنریّكند یسيد قطب، 

اند، اما همين معانی كند كه الفاظ برای حقایق مجرد و حقيقی خود وضخخع شخخدهاین مطلب را بيان می« هاو حقائق
سوس و مادی آن شان رهنمون میمح صبةحشود یخمينی، ها ما را به معانی مجرد ضعِ (؛ برای 39، ا هدای  م مثال وا

را برای آتش دنيایی وضع نکرده است؛ اما آنچه اس ار انتقال او به حقيقت آتش شده است، همين آتش  لفظ آتش، آن
دنيا بوده است. بنابراین از دیدگاه امام، وسيلهٔ انتقال واضع به حقيقت الفاظ مثلًا آتش، مصادیق محسوس آن است. 

 ای برای انتقال ما به روح معانی هستند. نحو استعاری و تمثيلی وسيلهلفاظ بهط ق این قاعده، ا
توان خوار و رؤیا را مثال زد. ملاصدرا برای فهم بهتر این توانمندیِ قوهٔ خيال یعنی ارت اط بين صور و معانی، می

سان، می صل در نف  ان صور از عالم خيال منف ست انط اع  شتغال  تواند در عالم خوارمعتقد ا اتفاق افتد؛ چراكه ا
ت می شریف روحانی مینف  به بدن قل  صال با جواهر  ستعد ات ها شود كه نقوش همهٔ موجودات در آنیابد و نف  م

ست. پ  هنگامی شد، نقوش آنموجود ا صل  صُوَری ها را میكه نف  به این جواهر مت پذیرد؛ لذا در آینهٔ نف ، آن 
ستند سب و محاذی با او ه شند و حافظۀ آننقش می كه منا صور، جزئی با شکل و بدون بندند. اگر این  ها را به همان 

ها تصرف قوهٔ متخيله حفظ كند، رؤیای صادقه است و اگر ادراا نف  از آن صورت ضعيف باشد یا قوهٔ خيال بر آن
صورت شير، رای مثال، علم را بهكند؛ بصورت مثال و نماد بيان میها را بهغل ه كند، قوهٔ متخيله با دخل و تصرف، آن

گونه بين صخخور و معانی ارت اط دهد و اینشخخکل دریا و كوه نشخخان میدشخخمن را به هيئت مار و مُلک و پادشخخاهی را به
ضغاث احلام ناميده میكند. ال ته خواربرقرار می سایر عوالم هایی كه ا سی در  سا صل و ا شوند نيز وجود دارند كه ا

 (.150تا  149، الا هی  ا مظةهریيدهٔ تخيل انسان هستند یصدرالدین شيرازی، ندارند و صرفاً زا
سان رقم میمجموع این كاركرد صفت خلاقيت را برای ان ست. های قوۀ خيال،  صلی آثار هنری ا زند كه م نای ا

ضای الهی به خلافت صفت را در وجود خليفۀ خویش به ودیعت نهاد: ق ست و این  نائ ی  خداوند خالق هر چيزی ا
تعلق گرفت كه در تصرف، ولایت، ایجاد، حفظ و رعایت نائب باشد... بنابراین همۀ افراد بشر اعم از ناقص و كامل، 

اند كه خداوند در آینۀ ها مظاهر جمال الهیمندند. بالاترین آنبه مقدار برخورداری از انسخخانيت، از این خلافت بهره
ها در ایجاد صنایع مانند نانوایی، خياطی، بنایی و... جانشين خداوند یدر ترین آنها تجلی كرده است و پایينقلب آن
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سان آن ستند. خداوند گندم را خلق كرد و ان را به آرد، خمير و نان ت دیل كرد و خداوند پن ه را آفرید و  خلق و ابداع( ه
 (. 110، الآیةت اسراردوزد یهمو، را رشته، بافته و میانسان آن

 
 خن از دیدگاه ملاصدرا . س۴

همان گونه كه پيش از این بيان شد، ذهن و زبان در تناظری ناگسستنی از یکدیگر، نقش انتقال مفاهيم به دیگران 
كنند. سخن، دومين مميزۀ داستان از سایر متون و پل ارت اطی بين ذهن مخاطب و گوینده است. ملاصدرا را ایفا می

ات الهی، تفسير قرآن و چرایی انزال رُسل، دیدگاه خود در خصوص چيستیِ سخن های مختلف مانند صفبه مناس ت
 هایی كه مرت ط با بحث است، بيان خواهد شد. طور مفصل بيان كرده است كه در ادامه بخشرا به

مراتب  (؛ ثانياً آن را در11و  7/2، اسفةرداند یملاصدرا م تنی بر نظام فلسفی خود اولًا سخن را امری وجودی می
(؛ ثالثاً بر م نای حركت جوهری 16كند یهمان، مختلف و در دو قوس صخخعود و نزول متناظر با عالم هسخختی معنا می

سخن می ست كه  صعود، مخاطب را از مرت ۀ لفظ بها ست كه تواند در قوس  ساند یهمان(. او معتقد ا مرت ۀ معنا بر
سان می صویركردن آنصورتتواند به درجۀ عقل بالفعل برسد كه كارش ان ست كه دادن معانی عقلی و ت ها بر نف  ا

(. بنابراین سخن، از 21تا  20، ا غیب مفةتیحدادن حقایق نيست یدر این صورت برای كلام او مقصودی جز صورت
صورت ست كه قابليت  سبدادن حقایق و انتقال آنحقيقت وجودی برخوردار ا ها به دیگران را دارد. درحقيقت، منا

سانین پل ارت اطی بينتر سطح را منتقل كند، كلام و الاذهانیِ ان سطح تا پایين  ها كه بتواند انواع معارف از بالاترین 
 سخن است. 

شنيده میابتدایی ست كه در قالب الفاظ، بيان یا  سخن آن چيزی ا شناخت از  صدرا معتقد ترین  شود؛ اما ملا
سخن سان ارادۀ  ست هنگامی كه ان سير نزولی از عالم عقل تا عالم الفاظ را طی میكگفتن میا سان ند،  كند. ارادۀ ان

سخن ست كه بهبرای  سيط عقلانی ا صورت ب شی از  صل میگفتن، نا س   نحو اجمال در قوای ناطقۀ او حا شود. 
رِ بدن اسخخت، به وجود می ی اسخخت كه آید. مرت ۀ سخخوم، تأثيراثری از قوای ناطقۀ او بر قل ش كه منظور همان نف  مدب 

شخود. این صخورتِ خيالی بهگذارد و باعث ایجاد صخورتی خيالی در مغز انسخان مینف  یقلب( بر روح حيوانی می
ضا به صار و اع سطۀ فرمان مغز به اع صداوا شکافتن هوا و خروج  سوس درآمده و الفاظ در اثر  هایی از شکل مح

سير رمخارج مختلف به وجود می شت از عالم ح  به ا بهآید. او برای مخاطب همين  سير بازگ صعودی و در م نحو 
(. پ  این دو قوس صخخعود و نزول، دو قوسخخی هسخختند كه م دأ اولی بعينه 28تا  27كند یهمان، عالم عقل اث ات می

 (. 7/16، اسفةرهای دومی است یمنت
 . اضلاع انديشۀ صدرا در باب كلام، لفظ و معنا۱. ۴

شود. او این مطلب را راجع به قرآن مثال ای خاص رهنمون میرا به معنا و مرت هملاصدرا معتقد است هر لفظ ما 
كه انسان كامل، حقيقت واحدی است كه در قوس صعود،  داند: همچنانزند و س   دربارهٔ انسان نيز صادق میمی
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نيز حقيقتی واحد است  های مختلفی دارد، قرآنها اسامی و نامحسب آندارای مراتب و مقامات مختلف است كه به
سب با مراتب نزول، نام شئهكه متنا ای به نامی كه درخور آن مقام و ویژۀ آن عالم های متفاوتی دارد كه در هر عالم و ن

شخخود... قرآن در عالمی به نام مجيد و در جهانی دیگر نامش عزیز، در دیگری علی حکيم و در اسخخت شخخناخته می
 (. 23، ا غیب مفةتیحران هزار نام است یدیگری كریم است... او را هزا

ستفاده از  صوص ا ست. بنابراین در خ ش يه ا سان قائل به تناظر و ت سخن، برای خدا و ان ملاصدرا در همۀ مراتب 
توان این تناظر را در نظر گرفت. همان گونه كه خداوند گفتن برای نيل شنونده به حقيقت نيز میهای مختلف سخنراه

سان نيز میاز كلمات مختل ست، ان ستفاده كرده ا تواند برای بيان حقيقتی واحد از الفاظ ف برای بيان حقيقت واحد ا
س کیا قالب ستفاده كند. او با معرفی  های بيانی قرآن، این الگو را برای انتقال معارف به دیگران حائز های مختلف ا

 داند: اهميت می
ها همراه شخخد وگرنه خاا را چه نسخخ ت با عالم پاا؟. ... پ  در هر نقرآن به فهم و درا مردم نزدیک و با ذوق آ

حرفی از حروفش هزاران رمز و اشخخاره و ناز و كرشخخمه برای جذر قلور اهل حال وجود دارد... برای صخخيد پرندگان 
داد... رزقی  ای خاص قرارهای معانی پهن كرد و برای هر پرنده، رزق و دانهآسخخمانی، دام حروف و اصخخوات را با دانه

شخخود، پ  همان گونه كه در آن حقایق، كلام و لطایف حِکَم كه نيسخخت مگر آنکه در قرآن بخشخخی از آن یافت می
های ظاهری از ق يل داسخختان و شخخود، معارف جزئی و داروها غذای روح و قوت قلور اسخخت یافت میشخخناخت آن

 (. 11تا  10شود یهمان، رساندن به متوسطان و عوام نيز یافت میاحکام برای نفع
داند؛ بدین نحو كه مظاهر و شخخئوناتِ حقيقت واحد، واسخخطۀ ماهيات میازطرفی او شخخناخت مراتب وجود را به

ن قرار می زنند كه ميزان بازتار او از گيرند و مرت ۀ وجودی خاصخخی را رقم میهركدام در یک قالب و با حدود معي 
ست. م سب با مرت ۀ او ا سخن نيز همين روال را طراحی میواقعيت، متنا صوص  كند كه حقيقتی واحد لاصدرا در خ

توان با بسط این (. می23كند یهمان، گيرد و هر مرت ه به وجهی از وجوه آن اشاره میدر قالب الفاظ مختلف قرار می
قيقت را منعک  های مختلفی وجود دارد كه هر قالب وجهی از وجوه حنظر گفت كه برای بيان حقيقت واحد، قالب

تواند از به اهميت نقش مخاطب در دریافت معنا، هر مخاطب متناسب با ظرف وجودی خود میكند و نيز باتوجهمی
سب با ادراا خویش بهره شود؛ برای قالب متنا صویر یاعم از ثابت یا متحرا(، تمثيل و مثال قالبمند  هایی مانند ت

تواند مورد استفادۀ مخاط ان مختلف ون انتزاعی و... برای انتقال یک معنا میتش يه، استعاره، داستان، متن صریح، مت
تب مختلف نيز می به قرار گيرد. همچنين لفظِ دارای بطون و مرا فاوت را  تب وجودی مت با مرا عددی  عانی مت ند م توا

طب، دریافتی مخاط ان مختلف منتقل كند كه هر مرت ه از معنای آن، روح معنای ق لی محسخخور شخخود و هر مخا
 متناسب با ظرفيت وجودی خویش از آن داشته باشد. 

 . اهمیت نقش مخاطب۲. ۴
ضلاع آن قرار دارند. بنابراین مخاطب به سخن و مخاطب در رأس ا ست كه گوینده،  اندازۀ انتقال معانی، مثلثی ا
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گذرانده و در پاسخ به این س ال كه اگر گوینده در چگونگی انتقال معانی م ثر است. ملاصدرا نيز این نقش را از نظر 
سخن سيری طراحی میدر  شنونده بهگفتن م شود، پ  شود تا  ست نائل  سيطی كه مدنظر گوینده ا صورت عقلانی ب

اش منتقل میگوید: هنگامی كه سخنی از گوش مخاطب به سينهشوند؟ میچرا همۀ مخاط ان به این درجه نائل نمی
سب با ملکاتی كه سخن یا وارد باغی از باغ شود، متنا ست آن  شت میفرد برای خود ایجاد كرده ا شود كه های به

 مفةتیحها است ینشين شياطين و ظلمتگيرد كه همهای دوزخ قرار میاند یا در گودالی از گودالنشين آنملائکه هم
 (. 30تا  29، ا غیب

سيط ملاصدرا در این بيان، نقش مخاطب را در نيل به صورتی داند؛ بهعقلانی مدنظرِ گوینده، م ثر میصورت ب
صلی خود قرار  سير ا سته و در م ش سخن در جان او ن شد، این  سخن حق آماده با كه اگر ظرف مخاطب برای پذیرش 

صعودی بهمی سيری  شنونده را در  سب صورت عقلانیِ مدنظر رهنمون میگيرد و  شود. اما اگر ظرف مخاطب منا
ان صورت بسيط عقلانی ن اشد، مخاطب در مسيری مناسب با تخيلات و ادراكات خود پذیرش حقيقت سخن یا هم

تر از قرآن گيرد كه حتی ممکن است آن سخن حق، او را در ضلالت خویش بيشتر فرو برد. سخنی شفابخشقرار می
 (. 82راء: كند كه این كلام برای ظالمان جز خسارت و زیان نيست یاسوجود ندارد؛ اما خود قرآن اذعان می

شخخود، همين مطلب ها میمولانا نيز در بيانی نغز و شخخيرین در قالب داسخختانِ مرد دباغی كه وارد بازار عطرفروش
ك  كه ط يعت خود را بهكند كه هر محتوایی ملائم ط ع هر شخخصخی نيسخت، بلکه آنفلسخفی و حکمی را بيان می

تواند ط يعت او را تغيير دهد، های مادی و معنوی نيز نمیو غذاها ها سوق داده باشد، حتی بهترین عطرسمت پليدی
های مختلف و متناسب با سعۀ تر كند؛ لذا اگرچه انتقال معارف عميق با استفاده از قالببسا حال او را وخيمبلکه چه

خود انسخخان  شخخود، بلکهنماید اما این امرِ نقش مخاطب در پذیرش معارف را منکر نمیوجودی مخاط ان لازم می
 كند: است كه با افکار درونی یا اعمال بيرونی خود زمينۀ الهامات الهی یا القائات شيطانی را فراهم می

هایی است. پ  دشمن بر هر انسانی متناسب با شهوت، غضب، هوای برای ملائکه و شياطين، س اهيان و گروه
سانی، آرزو سلط مینف شيطان قرار میشود و قهای مذموم و اخلاق زشت او م گيرد، اما اگر با هوای لب او در اختيار 

واسخخطۀ علم، پاكی، تقوی و یاد خدا نف  و شخخهوات خود م ارزه كند و در راه خدا سخخلوا كند و به اخلاق ملائکه به
شود كه ملائکه در آن مستقر هستند و محل ه وط الهامات و معدن معارف ش اهت پيدا كند، قل ش مانند آسمانی می

ها یعنی شيطان و مَلک آشنا شدی شود. بنابراین با معنای وسوسه و الهام و م دأ فاعلی آنلهی و اشراقات عقلانی میا
 (. 247، شرحّاصولّکةفییصدرالدین شيرازی، 

 
 هاي داستانیِ حکمت صدرایی. ظرفيت۵

 ها برای استفاده در داستان. تمثیلات جزئی و ظرفیت آن۱. ۵
سينا و سهروردی با دو مشی فلسفیِ متفاوت از قالب داستان برای بيان م احث خود، جای ابن رغم استفادۀعلی
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ستان سفی با خطخالی دا ساس میهای فل سيار اح شی حکمت متعاليه ب ست م صدرا در د شود. اثر مکتوبی از ملا
شان دهد؛ اما این به ستفادۀ او از این روش را ن ست كه ا ستانني ست. او در یمعنای ن ود ظرفيت دا سفۀ او ني شدن فل

ستفاده از تمثيلات و در نگاهی كلی سيمنگاهی جزئی با ا سفر كه همتر با تق سفۀ خود به چهار  شينی و همبندی فل ن
جای گذاشخخته اسخخت.  زبانی بسخخياری با داسخختان بلند دارد، جای پای نگاهی تمثيلی و داسخختانی را در فلسخخفۀ خود به

تواند داستان بلندی را های چهارگانۀ ملاصدرا است میای كه م تنی بر سفرپيرنوِ سفرنامه تمثيلات جزئیِ او در كنار
ست. نمونه سفۀ او ا ف فل شکيل دهد كه معر  سادهت صدرا برای  سازی فهم معارف خود به كار ای از تمثيلاتی كه ملا

 اند از: برده است ع ارت
كند و آینه را امری عجيب ممکنات، از مثال آینه استفاده می ملاصدرا برای چگونگی رابطۀ واجب الوجود باآينه: 

شگفت می صدرا برای رابطۀ حق و داند كه خداوند آن و  ست كه ملا ست. وجود مرآتی مثالی ا را برای ع رت آفریده ا
انند توان متوان گفت صخخور موجود در آینه هيچ وجود خارجی ندارند، نمیكند؛ همان گونه كه نمیخلق اسخختفاده می

های مشخهود در آینه وجود دارند اما برخی عرفا برای موجودات خارجی هيچ وجودی قائل نشخد، بلکه مانند صخورت
شان وجودی ت عی و حکایت شيرازی، وجود صدرالدین  ست ی شهور و 40، شواهدگرِ موجودی دیگر ا (. در رمان م

ۀ سخخوفی كه تنها صخخورتی ذهنی اسخخت با هيلده كه از این مثال برای رابط 8نيز یاسخختين گوردردنیةیّسااوفیّپرطرفدار 
 كند. شخص خارجی است، استفاده می

ها مثالی اسخخت كه ملاصخخدرا برای ت يين بسخخياری از امهات م احث خود؛ مانند م حث اعداد و روابط آنعدد: 
سيطة الحقي شکيک وجود، مراتب وجود، رابطۀ حق و خلق و مظهریت موجودات، قاعدۀ ب صالت وجود، ت قة و... از ا

شخخود؛ واحد برد. افاضخخۀ كثرات از واحد ما را به چگونگی افاضخخۀ موجودات از واجب الوجود رهنمون میآن بهره می
حقيقی با تکرار خود، علت و مفيد وجود عدد اسخخت و حصخخول عدد از تکرر واحد، نمونه و مثال بارزی اسخخت برای 

شدنِ واحد در كثرات (. متجلی66تجلی او در صور اشيا یهمان،  وسيلۀ ظهور وایجاد اشيا از ناحيۀ واجب الوجود به
 شدن واجب در موجودات و شأن مظهریت مخلوقات است. نيز مثالی زی ا برای متجلی

سهل ستفاده از مثال اعداد  ست. همان گونه كه تر میمفهوم دیگری كه فهم آن با ا شود، ظهور وجود در ماهيات ا
گيرد یهمان(. شخخاید بهترین شخخدن قرار مییابند، وجود نيز توسخخط ماهيت در مقام شخخناختهاعداد با معدود ظهور می

صلی  ضيح مف شد. ملاصدرا با تو سيطة الحقيقة را ت يين كند، مثال اعداد با مثالی كه بتواند مراتب وجود و نيز قاعدۀ ب
او دليل پرداختن فيثاغورث به  (.67تا  66داند یهمان، در این خصخخوص، مراتب وجود را مانند مراتب اعداد می

ها برای شناخت داند و بر ضرورت شناخت سلسلۀ اعداد و خواص آنم حث اعداد را مشابهت آن با عالم وجود می
كيد می  (. 239، ا غیب مفةتیحكند یوجود و خواص آن تأ

                                                 
8. Jostein Gaarder.  
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شکيک وجود و چگونگی وحدت مابهنور:  صدرا ت شتراا و مابهملا ستفاده از الامتياز در مراتب والا جود را با ا
گاه آن را نور دهد. همان گونه كه نور شدید مشتمل بر انوار مادون خود است و ما هيچشدت و ضعف نور توضيح می

كنيم كه از دانيم كه اجزای مختلفی اعم از نور متوسخخط و ضخخعيف و... دارد، بلکه همه را یک نور تلقی میمرك ی نمی
س ضعف افول پيدا كرده ا ست. همان گونه كه تفاوت نور شدت به  شتمل بر مراتب مادون خود ا ت؛ وجود قوی نيز م

ست، تفاوت مراتب وجود نيز به شدت نور ا ست ی ضعيف با نور قوی در  ضعف در خود وجود ا ، شواهدشدت و 
228 .) 

ش يهی زی ا عالم را دفتری می :كتاب صدرا در ت ست. جوهری كهملا سته ا مثابۀ به داند كه كلماتی در آن نقش ب
ستعداد ست، همان ا شده ا شته  ست و نقوش این دفتر با آن نگا ست. همان كلمات بالقوه ا های مختلف موجودات ا

ستعدادطور كه هر نقش و كلمه ساس ا های خود، مرت ه و ای، مرت ه و معنایی مجزا از دیگری دارد؛ موجودات نيز بر ا
 (. 29، ا غیب مفةتیحاند یر دفتر عالم رقم زدهاند و نقشی را دمقامی در عالم وجود اشغال كرده

ست، لذا تنها به نام ست كه از حوصلهٔ این مقاله خارج ا سيار فراوان ا بردن تعدادی از تمثيلات جزئیِ ملاصدرا ب
كنيم. ملاصدرا جوهر این عالم را مثالی برای ذات پروردگار و اعراض را صورت و مثالی برای صفات ها بسنده میآن

داند. متای عالم مثالی برای ازليت او، أین عالم صخخورتی برای اسخختقرار او بر عرش، كم  عالم مثالی برای عدد یاو م
ضع عالم مثالی برای قيام او به ذات خویش، جدهٔ عالم  ضب خداوند، و ضا و غ صورتی برای ر سماء او، كيف عالم  ا

بيتش، أن یفعل صخخورتی برای ایجاد او و درنهایت أن صخخورتی از مالک الملکی او، اضخخافهٔ این عالم مثالی برای ربو
(. او همچنين حواس پنجگانه را در اطاعت از 42، ا ربوبی  شااواهدینفعل این عالم مثالی برای اجابت دعا اسخخت ی

ش يه می ضرت حق ت شيدای ح شتگان و اله و  ضيح وحدت جمعيهٔ 152كند یهمان، نف  به فر صدرا برای تو (. ملا
( و برای رفع تناقضِ علم ثابت 153داند یهمان، هتر از صورت كليهٔ ن اتيه یا صورت كليهٔ حيوانيه نمیعقل، مثالی را ب

ر، مثال علم دفعی به محتوای كتار و التفات جزئی به صفحه، صفحهٔ آن را بيان می  ا مبدأّوكند یالهی به كثراتِ متغي 
 (. 107، ا معةد
 . اسفار اربعه و تطبیق آن با كهن الگویِ سفر قهرمان ۲. ۵

هایی از م احث فلسخخفی آن با تواند برای اسخختفاده در داسخختانی كه بخشتمثيلات ذكرشخخده در نگاهی جزئی می
شود، استفاده شود؛ اما ظرفيت و بستر درخور توجهی كه در فلسفۀ ملاصدرا موجود است، استفاده از مثال ت يين می

سيمتر نمایان مینگاهی كلی با ست از تق سفهشود كه ع ارت ا سفر. این ظرفيت هنگامی بهتر بندی فل اش در چهار 
فن داستان معرفی شده است،  های داستانی مختلفی كه از جانب اُدبا و علمای اهلشود كه بدانيم در الگوشناخته می

ها را  اهت بسياری با اسفار اربعۀ ملاصدرا دارد. كهن الگوكهن الگویی به نام سفر قهرمان وجود دارد كه تطابق و ش
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 مورد توجه و ت يين قرار داد.  9ابتدا روانشناسی به نام یونو
سطوره سياری از ا صلی ب سفر قهرمان كه پيرنو ا ستانكهن الگوی  شکيل میها و دا دهد، های كهن و مدرن را ت

طور مفصل به واكاوی به هزارچهره قهرمةنآمد. وی در كتار صورت مدون در معرفی شد و به 10توسط جوزف كم  ل
صه سی ق سفر قهرمان پرداخت و با برر سانهكهن الگوی  شان داد كه چگونه این كهن الگو در هر ها و اف های جهان ن

كند. او كند تا انسان را به سير و سفر درونی و شناخت نف  راهنمایی زمان و مکان، خود را در قال ی جدید تکرار می
سی  سا شت و هفده گام فرعی تعریف كرد. نکتۀ ا شرف و بازگ صلی عزیمت، ت سه بخش ا سفر قهرمان،  برای الگوی 

سفر قهرمان از چهارچوبی كلی و جهانی پيروی می ست كه هرچند  شکلكند، میدر ت يين این كهن الگو آن ا تواند 
يتهای بی كه خلاق نا  بدین مع به خود بگيرد؛  هایت متنوعی  نه برای هنرمند در خلق عرصخخخه ن های نوین و م تکرا

ها، رمز آفرینش آثار داستانی با این پيرنو است و به همين علت است كه كم  ل، گانه و اجزای آنطراحی مراحل سه
صيتی هزار چهره معرفی می شخ سفر قهرمان اینقهرمان را در كتار خود،  گوید: گونه میكند. او در تعریف الگوی 

های ماوراء الط يعه را آغاز میآميز به حيطۀ شخگفتیكشخد و سخفری مخاطرههرمان از زندگی روزمره دسخت مییک ق
یابد. هنگام بازگشت از این سفر پررمز شود و به پيروزی قطعی دست میرو میهای شگفت در آنجا روبهكند، با نيرو

 (. 40ل نازل كند یكم  ل، را دارد كه به یارانش بركت و فضو راز، قهرمان نيروی آن 
ستان سيار بهره بردهعرفا و حکمای ما نيز در دا سفی خود از این الگو برای بيان معارف خود ب اند. های عرفانی،فل

سفر قهرمان، م احث نف  ا طیر رسة  سينا در ابن ستفاده از الگوی  سی خود را برای مخاطب بازگو میبا ا كند. شنا
با الگوی سخخفر ساارخّ عقلفلسخخفی خود در بار نظام خلقت و آفرینش را در داسخختان  همچنين شخخيخ اشخخراق م احث

كند. نمونۀ آشکار دیگر، بيان هنرمندانه م حث وحدت وجود توسط عطار در داستان سيمرغ كتار قهرمان مطرح می
م الگو با هر هفده توان انتظار داشت تماشده توسط كم  ل بسيار گسترده است و نمیاست. الگوی ارائه ا طیر منطق

صيت شخ سب  شد، بلکه برح شته با ستان قهرمانی وجود دا ستان، تعدادی از آنگامش در هر دا ها را ها و محتوای دا
های غي ی، ع ور از نخستين آستانه، اند از: دعوت با آغاز سفر، رد دعوت، امدادشوند. این هفده گام ع ارتشامل می

سهها، شکم نهنو، جادهٔ آزمون سو شتی و یگانگی با پدر، خدایگان، بركت ملاقات با خدابانو، زن در نقش و گر، آ
شت، اربار دو جهان و آزاد در  ستان بازگ ست نجات از خارج، ع ور از آ شت، فرار جادویی، د نهایی، امتناع از بازگ

 اند از: زندگی. سه بخش اصلی این الگو نيز ع ارت
شناییعزيمت ست از جریان آ ستان و وقایعی كه منجر به تغيير روال زندگی او می : ع ارت ا شود تا با قهرمان دا

سفری می صميم به جدایی از موطن خود گرفته و پای در راه  سان عادی ت دیل به یک آنجا كه او ت گذارد كه او را از ان
سفر از خلق بهقهرمان می صدرا؛ یعنی  سفر اول ملا سفر قهرماكند.  ن را برای ما تداعی سوی حق، همين مرحله از 

                                                 
9. Yung. 
10. Joseph Campbell. 
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كند شود كه او را از روزمرگی جدا میساز از هستی مواجه میهایی سرنوشتای كه قهرمان با پرسشكند؛ مرحلهمی
 تا برای یافتن پاسخ، راهیِ سفر شود. این سفر اعم از سفر بيرونی یا درونیِ قهرمان است. 

های مخالف و های او با نيروو جنو و جدال بخش دوم؛ یعنی تشخخرف، بيانگر مراحل سخخفر قهرمانتشوور : 
های یاریگری اسخخت كه او را تا تشخخرف به هدفش همراهی های امدادی و دسخختاهریمنی و از طرف دیگر كمک نيرو

گاه به سرنوشت و راضی به آن خواهد شد و س   در مرحلۀ آشتی می كنند. پ  از تشرف او در ملاقات با خدابانو، آ
واسطۀ حق شود. سفر در حق بهنشيند، گویی خليفهٔ او و متصف به صفات او میدر جایگاه پدر می و یگانگی با پدر

های جهل و دستيابی عنوان سفر دوم ملاصدرا است كه منط ق با این مرحله است. سالک یا قهرمان با گذر از تاریکی
 كند. شود و در افعال و صفات او سير میبه بينشی صحيح به محضر حق مشرف می

كند كه اكنون ت دیل به قهرمان شده است و برای اتمام رسالت خود، این بخش انسانی را توصيف میبازگشت: 
گذارد. آن هدف ع ارت اسخخت از دسخختگيری از افراد قدم در مسخخير بازگشخخت به موطن اوليه خود برای هدفی والا می

س شده ا سيری كه خود موفق به طی آن  سلوا آنان در م سفر بيان میجامعه و  صدرا این بخش را در دو  كند؛ ت. ملا
سفری در بين خلق بهسفری از جانب حق به سفار اربعه در قوس نزول، سوی خلق و  سافرِ ا سطۀ حق و حقيقت. م وا

صيتی متفاوت به موطن خویش باز می شخ صعودی كه طی كرده بود این بار با  سير  سفر چهارم متناظر با م گردد تا 
مراحل سفر قهرمان  11ن خلق برای طی  طریقی كه خودش انجام داده است را آغاز كند. كریستوفر وگلر،كردیعنی روانه

 كند: گونه بيان میطور خلاصه اینرا به
اند ميلها در آغاز بیكنند. آنشخخوند، جایی كه دعوت به ماجرا را دریافت میقهرمانان در دنيای عادی معرفی می

شوند به ع ور از نخستين آستانه و وارد دنيای ویژه میاست اما ازطرف یک استاد تشویق می ها ردِ دعوتو پاسخ آن
ترین ترین غار یسخخختیابی به ژرفشخخوند. بعد از راهرو میها، متحدان و دشخخمنان روبهشخخوند، جایی كه با آزمون

ستانه ع ور می سر میآزمون(، از دومين آ شت  گاه پاداش خود را به چنو میرند. آنگذاكنند، جایی كه آزمایش را پ
كنند و نوعی تجدید حيات ها از سومين آستانه ع ور میشوند. آنآورند و در مسير بازگشت به دنيای عادی تعقيب می

سر می سير با خود عطيه یا گنج شوند. آنگذرانند و از رهگذر این تجربه دگرگون میرا از  شت با اك ها در مرحلۀ بازگ
 (. 49آورند یوگلر، ی را برای دنيای عادی میارزشمند

ستفاده از خلاقيت ذهن و نيز به ست، میبا ا صدرا برای ت يين م احثش به كار گرفته ا توان یاری تمثيلاتی كه ملا
صدرا طراحی كرد. قهرمانی كه با پرسش سفۀ ملا سفر قهرمان برای فل ستانی با الگوی  ستی مواجه دا های جدی از ه

سفر میشود و می سخ راهیِ  صالت وجود كه م ناییبرای یافتن پا صالت ماهيت و اث ات ا ترین شود. ع ور از قاعدهٔ ا
ست، می صدرا ا ستين تواند تداعیبحث ملا شد. قهرمان پ  از ع ور از نخ ستانه با ستين آ كنندۀ مرحلۀ ع ور از نخ

                                                 
11. Christopher Vogler. 
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ها باید به محضر استادی مشرف شود. تن پاسخ آنشود كه برای یافهایی مواجه میآستانه، در جدالی درونی با پرسش
تواند مرحلۀ تشرف قهرمان به محضر استاد باشد. حركت جوهری اتصال نف  به عقل فعال و افاضۀ صور به نف  می

شدن او به انسانی و وجود سيالی كه هر آن متفاوت از ق ل است، بيانگر تغيير و تحولات قهرمان در طی سفر و ت دیل
بار با دیدۀ حق در ميان  داند به موطن خویش بازگردد تا اینت. قهرمان در قوس نزول، خود را موظف میدیگر اسخخخ

ست، قرار دهد. همۀ عناوین مطرحخلق زندگی كند و آن سيری كه خود طی كرده ا سط كم  ل نمیها را در م شده تو
صلی الگو سه بخش ا شود؛ ولی  ستفاده  سفی ا سفار اربعۀ تواند برای بيان معارف فل سفر قهرمان كه منط ق با ا ی 

ستفادۀ تمثيلی تعدادی از گام ست و نيز ا صدرا ا ستانیهای فرعی میملا س ی برای دا سيار منا شدن تواند ظرفيت ب
 فلسفۀ صدرایی فراهم كند. 

 
 گيرينتيجه

سفی و ورود آنساده ست. قوۀ خسازی م احث انتزاعی فل سودمند ا سط يال بهها به بطن جامعه، امری  عنوان وا
كند و ها ایفا میتر آنترین نقش را در تش يه معقولات به محسوسات برای فهم سادهبين قوۀ عاقله و محسوسات، مهم

ها است؛ چراكه عالم خيال، ساحتِ امری انسان است كه محدود به ترین عامل در توسعه و تعالی انسانازطرفی مهم
كند، انسان ای ایجاد میه خداوند با كلمۀ كُن هرآنچه را اراده كند بدون هيچ فاصلهزمان و مکان نيست؛ همان گونه ك

صورتی را كه بخواهد در ذهن ایجاد می ستفاده از قوۀ خيال هر  شد حتی حجار نيز با ا سته با سانی وار كند و اگر ان
شته می صۀ ایجاد او، عالم خارج خواهد بود. پ  از ذهن نيز از او بردا شیء در عالم خيال شود و عر صورت  ایجاد 

مثال انسان در زمينۀ وساز او ط ق صورت خيالی است؛ برای یعالم امر انسان(، عالم خلق و تدریج، عرصۀ ساخت
كند یا در زمينۀ تعالی، خود را توسخخعه، مصخخنوعی را در ذهن تصخخور و سخخ   در عالم خارج اقدام به سخخاخت آن می

صو سانی متخلق به اخلاق الهی ت ش اهت بهر میان صدد  ست كه صورتِ مطلور برمیكند و در آید. این قوۀ خيال ا
كند. ازطرفی سخخخن و كلام، امکان تركيب و تجزیۀ صخخور و درنتيجۀ پردازش هنرمندانۀ مسخخائل را برای ما فراهم می

ست كه دو م لفۀ خيال و ستان، قال ی ا صل  بالاترین ظرفيت را برای انتقال معانی به مخاطب دارد. دا سخنِ منثور، ف
سور می ضایی لذتمميز آن مح ست معارف پيچيده و انتزاعی را در ف بخش به مخاطب منتقل كند و شوند و قادر ا

درنتيجه با سير مخاطب در فضای متخيلی كه پشتوانۀ آن حق و حقيقت است، او را در توسعه و تعالی در عالم خارج 
اند. فلسفۀ صدرایی در این قالب قرار و حکما از این روش استفاده كردهیاری دهد، همان گونه كه بسياری از فلاسفه 

نگرفته اسخخت؛ اما وجود تمثيلات و تشخخ يهات و ازطرفی قرارگرفتن فلسخخفۀ وی در چهار سخخفر، ظرفيت مناسخخ ی برای 
بسياری از ادبا كند. تطابق اسفار اربعۀ ملاصدرا با كهن الگوی سفر قهرمان كه مورد استفادۀ شدن فراهم میداستانی

 تواند متخصصان این حوزه را در نيل به این هدف یاری كند. و حکما در طول تاریخ قرار گرفته است، می
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